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 : خداوند متعال، جسم، عَرَض و جوهر نیست

 مراد از جسم، عرض و جوهر: 

 مراد از جسم: آنچه طول، عرض و عمق دارد.

 شود. مراد از عرض: آنچه بر جسم حلول کرده و عارض بر آن می

 مراد از جوهر: اجزاء صِغار جسم، که قابل تجزیه نیست. 

 شود.نکته: اگر ثابت کردیم که خداوند متعال جسم نیست، عرض و جوهر نبودن خداوند نیز ثابت می •

 دلیل جسم و عرض نبودن خداوند متعال:

اگر خداوند جسم یا عرض باشد، ممکن خواهد بود، درحالی که خداوند ممکن نیست، پس خداوند، جسم   -1
 یا عرض نیست. 

کان دارد و هر عرضی احتیاج به محل و مکان دارد و هر چیزی که  بیان ملازمه: هر جسمی احتیاج به م
 محتاج غیر خود باشد، ممکن است. 

 خداوند اگر جسم باشد، حادث خواهد بود، درحالی که حادث بودن خداوند محال است.  -2

بیان ملازمه: هرجسمی خالی از حوادث نیست و آنچه خالی از حوادث نباشد، خودش نیز حادث است؛  
د متعال اگر جسم باشد، حادث خواهد بود، امّا گذشت که خداوند متعال حادث نیست، بلکه پس خداون

 قدیم است؛ پس خداوند جسم نیست.

باب حادی عشر

صفات سلبیه خداوند 32جلسه  استاد علی احمدی 


